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یادداشت فردا

ازدواج امــری مهم و نتیجه آن تشــکیل خانواده ای 
سالم و پایدار اســت. اگر چنین تصویری از ازدواج باشد، 
بی شــک باید به مقدمات و ابزار اولیه ازدواج و تشکیل 
خانواده توجه کرد. چگونه این ازدواج شــکل می گیرد و 
برای پایداری آن چه باید کرد؟ نیک پیداست که ازدواج 
باید با رضایت زن و مرد انجام شــود، زیرا این قرارداد با 
قراردادهای بیع و اجاره متفاوت است و آن هم به جهت 
ویژگی های انسانی، عاطفی و اخلاقی و در نتیجه وجود 
فرزندان حاصل از ازدواج اســت کــه ازدواج را یکی از 
مهم ترین قرارداد ها قرار داده است. حال اگر به اهمیت 

ازدواج پی برده ایم باید به تمام جوانب آن نگاه کنیم. 
زن و مرد پس از ازدواج قصد می کنند که ســال های 
متمادی با یکدیگر زندگی کنند و در غم و شادی یکدیگر 
سهیم باشند. این تشریک مساعی در سایه عشق، محبت 
و آگاهی حاصل می شــود. آگاهی توأم با شناخت با چه 
ابزاری فراهم می شــود؟ نخســت رضایت زوجین شرط 
صحــت ازدواج اســت. قانون مدنی در مــاده ۱۰۷۰ به 
صراحت بیان می دارد که رضای زوجین شرط نفوذ عقد 
اســت و همین کافی است که شما به این مهم پی ببرید 

که اکراه و اجبار صحت ازدواج را به خطر می اندازد. 
برای داشتن رضایت به مفهوم واقعی – نه صوری- 
باید زن و مرد دارای رشــد، آگاهی و شــناخت از ازدواج 
و حقوق و مسئولیتشان باشــند. برای رسیدن به رشد و 
آگاهی مناسب باید به سن طرفین قرارداد ازدواج توجه 

کرد. بی شــک ۱۳ سال و ۱۵ سال برای دختر و پسر برای 
امضــای قــراردادی به این اهمیت کافی نیســت، چون 

هدف از ازدواج فقط مسائل خاص نیست. 
برای تشکیل خانواده زن و مردی باید این مسئولیت 
را بپذیرنــد کــه تمام خصوصیــات لازم برای تشــکیل 
خانواده را – هرچند متوسط- داشته باشند. چه زنی در 
۱۳سالگی به شناخت و آگاهی رسیده است؟ چه مردی 
در ۱۵ سالگی برای تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت 
آمادگــی دارد؟ واقعیت این اســت که هیچ تلاشــی به 
صورت واقعی برای آماده کردن دختران و پسران ما برای 
ازدواج نشده اســت. باید خانواده و دولت برای تشکیل 
خانواده و رسیدن افراد به آگاهی و شناخت هزینه کنند 
و این مهم جز با برنامه ریزی و سیاســت گذاری مطلوب 
قابل اجرا نیست.  مشــکلات اجتماعی کنونی که منجر 
به افزایش طلاق و کاهش ازدواج در جوانان شده است 
به این مهم برمی گردد که آنها در کنار خود ازدواج های 
موفق را نمی بینند و همین امر موجب می شود تا حاضر 
نشــوند دســت به ازدواج بزنند و آزموده های دیگران را 
تجربه کنند.  بپذیریم که دائم اظهار می شــود که دادن 
آمــوزش و آگاهی به زنان و مردان برای ازدواج ضرورت 
دارد تا اهمیت تشــکیل خانواده برای آنان روشــن شود 
و ارزش داشــتن خانواده برای افراد مشــهود شود، ولی 
از نظــر عملی هیــچ گاه توفیق نیافته ایم که بخشــی از 

برنامه هایمان را جدی به این امر اختصاص دهیم. 
خانواده در کشور ما تغییرات زیادی کرده و در بخشی 
از حالت ســنتی خارج شده است. درک این تغییر برای 
بســیاری قابل قبول نیســت، بنابراین روی خواسته های 
خود پافشــاری می کنند. در بخشــی از جامعــه نیز با 
افزایش تجرد مواجهیم.  برخی از نمایندگان مجلس با 

توجه به موضوع ازدواج های زودهنگام و ازدواج های 
زیر ســن ۱۳ سال دختران، پیشنهادی را مطرح کردند تا 
از ازدواج در ســنین پایین بکاهند و شناخت و آگاهی را 
در ازدواج در اولویت قرار دهند، اما مخالفان پیشــنهاد 
فوق الذکر به دلایل گوناگون آن را به مســائل و مباحث 
دینی ربط دادند. ســن بلوغ مسئله ای است که ضرورتا 
با سن رشــد متفاوت است و سن رشد برای موضوعات 
متفاوت باید مورد مداقه قرار گیرد. آیا در شــرایط امروز 
می توانیم سن رشد جســمی را لحاظ کنیم یا باید رشد 
برای ازدواج را همراه با آگاهی و شــناخت مورد توجه 

قرار داد؟
این نکته ای اســت که نباید با هیجان و بدون تفکر 
بــه آن در جامعه دامن زد. وظیفه همگان اســت که 
به آینده و زندگی جوانانمان بیندیشــند و بهترین راه را 
انتخاب کنند.  نکته دیگر موضوع فرهنگ ســازی است. 
ده ها نهاد فرهنگی در کشور فعالیت دارند و همه بیان 
می دارند که نگــران کاهــش ازدواج و افزایش طلاق 
هســتند. جلسات متعددی تشکیل می شود بلکه بشود 
راهــکاری یافت. در این مهم همه یــک یا چند راهبرد 
مشخص ندارند و تفاوت سلایق راه انتخاب را سد کرده 
اســت و هر نهاد از ظــن خود، پیشــنهادش را بهترین 
می داند و حتی طرح ها و پروژه هایی نیز اعلام می شود. 
سال ها گذشته اســت و هزینه های صرف شده، مشکل 
را حل نکرده! به نظر می رســد این پیشنهاد ها از دریچه 
چشــم دختران معصوم و پســران ناگزیر بــه ازدواج، 
ارائه نمی شــود. آنچه اهمیت دارد، مصلحت دختران 
و پسران جامعه اســت که باید با یک پروژه میدانی به 

نظرات آنان توجه کرد.
*مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده

سن ازدواج، دغدغه دیروز  و امروز چرا مسئولان ول نمی کنند

من می گویــم از بچگــی یک طــوری بچه تان را  �
تربیت کنید که نچســبد. خود مــا از بچگی همه چیز 
را مال خودمان می خواســتیم؛ مثلا اسباب بازی را به 
کســی نمی دادیم. یک بار بابامان گفت پسرم ماشین 
مــن برای تو! هنوز اجازه ندادم بابام ســوار ماشــین 
من بشــود و ماشینش از ۳۰ سال پیش توی پارکینگ 
اســت. مامان ما یک بار گفت پســرم خانه را برای تو 
خریدیم. از آن روز مادر و پدرم را به خانه راه ندادم و 
آواره شــدند. توی مدرسه معلممان گفت آینده مال 
توســت. آینده را کلا خراب کردیم. پدربزرگمان گفت 
زمین مال شماســت، هرچی زمین بود خوردیم. توی 
شعر سهراب سپهری خواندیم آسمان مال من است، 
پنجره، فکر، هوا، عشــق مال من است، آسمان و فکر 

و هوای مردم را از بین بردیم. 
حالا این از ما. مســئولان ما هم همین هســتند؛ 
ول کن مســئولیت و صندلی نیســتند. شهردار فعلی 
که شــهردار قبلی است هم ول کن شهرداری نیست. 
فلانی ول کن میکروفن نیست. آن یکی ول کن بودجه 

نیست و آن یکی ول کن صندوق. 
ســوفیا... عشقم... همین اســت که من هم مثل 
مسئولان کنه هســتم و ول کن تو نیستم، چون ریشه 

در کودکی ام دارد. 
عاشق ول نکن تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

زیر آسمان هاى جهان

لینــا ابیرافع، مدیر مؤسســه مطالعــات زنان در 
جهان عرب (IWSAW) در دانشــگاه آمریکایي لبنان 
در بیــروت با نگارش مقاله اي با عنوان «جنســیت و 
شــهر عربي» از لزوم توجه مدیران شهري کشورهاي 
عربي بــه نیازهاي زنان و دختران در برنامه ریزي هاي 
شهري پرداخته اســت. بخش هایي از این مقاله را با 

هم مي خوانیم. 
در بســیاري از جوامع عربي، پیش فرض این است 
که فضاي شــهري، فضاي مردانه اســت. مردان به 
گونه اي رفتار مي کنند که انگار خیابان به آنها «تعلق 
دارد» و این در نحوه راه رفتن و نحوه رفتار آنها با زنان 
بازتاب دارد. در بسیاري از شهرهاي عربي، همان طور 
که در جاي دیگر نیز صادق است، مردان بسیار بیشتر 
از زنان در خیابان آشــغال مي ریزنــد و این مؤید این 
ادعاســت که مردان فضاهاي عمومي را  ملک طلق 

خود مي دانند.
کنایه آمیز است که فمینیست ها در جهان عرب از 
مدت ها پیش «خیابان» را مکاني براي پیشرفت تلقي 
کرده اند. حتي قبل از اینکه زنان عرب در «بهار عربي» 
ســال ۲۰۱۱ صدایشــان را بلند کنند، فضاهاي شهري 
میزبان تظاهرات فمینیســتي بودند و یک فشارســنج 

سیاسي براي بقیه جامعه محسوب مي شد.
اما برنامه ریزان شــهري در جهــان عرب چنان که 
باید درباره  فمینیسم شهري مطالعه نکرده اند. آگاهي 
اندکي در این باره  وجــود دارد که فضاي عمومي در 
شــهرهاي عربي چقدر جنسیت زده است و اطلاعات 
درباره اینکه تصمیم گیري ها چقدر زنان را تحت تأثیر 
قرار مي دهند- یا تحت تأثیرش هســتند- بســیار کم 
اســت. بدون درک عمیق تر از نیازهــاي اجتماعي و 
فضایي زنان عرب، خیابان هاي منطقه قلمروي مردان 
باقي خواهد ماند.در حالي که آزار و اذیت جنسي در 
شهرهاي عرب رایج است، توجه به موضوع جنسیت 
در فضاي شهري مقوله اي صرفا براي ایمني نیست. 
اگرچه بســیاري از زنان در شهرهاي عربي در معرض 
آزار و اذیت فیزیکي و کلامي هســتند، باید با مسائلي 
مانند بهداشــت و درمان ضعیف، دسترسي محدود 
به توالــت و آب پاک و اندک بــودن حریم خصوصي 
روبه رو شــوند. گروه هاي به حاشیه رانده شده - مانند 
مهاجــران، اقلیت هاي قومــي و مذهبــي، دختران 
جوان، زنان ســالخورده و معلــولان، به ویژه در برابر 
تبعیض آسیب پذیرند. بنابراین باید طیف گسترده اي از 
چالش هاي اجتماعي و فرهنگي که مانع از رفت وآمد 
آزادانه زنان و دختران در محیط هاي شهري مي شود، 
در راه حل هــا در نظر گرفت. براي آنکه شــهرها نیاز 
افراد بیشــتري را تأمین کنند، دولت هــا باید بر چهار 
اصلاح کلیدي تمرکز کنند. براي شــروع، برنامه ریزان 
شــهري بایــد بــا گروه هاي زنــان همــکاري کنند تا 

جنبه هاي ایمني بررســي شــود و مناطق با خطر بالا 
شناسایي شوند. براي مثال با تجزیه و تحلیل داده هاي 
مرتبط به جرائم، برنامه ریزان مي توانند تعیین کنند که 
در کجا باید بر اصلاحاتي نظیر روشنایي بهتر و نظارت 
بیشــتر تمرکز کرد. وقتي سازمان هاي زنان در این نوع 
تصمیم گیري ها مشــارکت کنند، شــهرها براي زنان 
امن تر مي شــوند و به نوبه خود دسترســي بهتري به 
فرصت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسي 
مي یابند. بعد، سیســتم هاي آموزش و پرورش باید از 
نو شــکل بگیرد تا زنان و دختران بیشــتري به ادامه 
تحصیل در معماري، برنامه ریزي و طراحي شــهري 
تشویق شــوند. در اکثر شــهرهاي عربي، فرایندهاي 
برنامه ریــزي بــراي اکثریت مردم غیرقابل دســترس 
هستند و کمتر از همه در دسترس زنان هستند. براي 
تغییر وضعیت موجود پدرســالارانه، باید زنان جوان 
بیشــتر و بیشــتر به ورود در این حوزه هــا و طراحي 
فضاهاي مدرن براي نیازهاي زنان تشویق شوند. سوم 
اینکه شــهرها به روش هاي استاندارد براي سنجش 
حقوق زنان در محیط هاي شــهري نیاز دارند. یک راه 
دستیابي به این هدف، ایجاد سیستم هاي امتیازدهي 
به دســت زنان اســت؛ نظرســنجي مي تواند شامل 
پرســش هایي درباره  چارچوب قانوني، مشارکت در 
تصمیم گیري در مورد برنامه ریزي شهري، عادت هاي 
حمل ونقل عمومي و دیدگاه هاي مربوط به مســکن، 

تفریح و ایمني باشد.
در نهایت، برنامه ریزان شهري باید درباره چگونگي 
پرشــدن فضاهاي عمومي بازنگري کنند. برای مثال، 
مجسمه هاي تاریخي را در نظر بگیرید که در بسیاري 
از شهرها فقط مردان برنزي ستایش شده اند. چرا زنان 
حضور ندارند؟ اگر برابري جنســیتي در هنر عمومیت 
مي یافت، زنان جــوان و مردان جوان بــا این آگاهي 
بزرگ مي شــدند که شهرشــان جایي است که همه 
از احتــرام، منزلب و ایمنــي برخوردارند. برنامه ریزي 
شــهري هرگز از لحاظ جنســیتي بي طرف نیســت و 
مدیران شــهرها باید براي درنظرگرفتــن دیدگاه ها و 
خواســته هاي همه ساکنان، سخت تلاش کنند. براي 
زنان و دختران، موارد الزامي شامل خیابان هاي امن، 
تأسیســات عمومي خوب نگهداري شــده و امکانات 
خاص جنسیتي مانند اتاق هاي پرستاري براي مادران 
اســت. در یک شهر کاملا امن، حقوق همگان در نظر 
گرفته مي شــود، همه مي توانند به فضاهاي عمومي 
دسترسي داشته باشــند و همه در فرایند برنامه ریزي 
دخیل هســتند. اگر برنامه ریزان پیوسته چنین اصولي 
را بــه کار ببندند، شــهرها به طور طبیعــي به موتور 
قدرتمندي براي توانمندسازي زنان تبدیل مي شوند و 
وقتي که شهرها براي زنان فرصتي فراهم کنند، همه 

از آن بهره مند مي شوند.

وقتی خیابان ها در اختیار مردان است

یك کلیك تا دیدن درآمد 
امام زاده ها  

ایســنا: این روزها همایش تجلیــل از یاوران وقف  �
استان ســمنان در حال برگزاري اســت. رئیس مرکز 
امــور قرآني ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور که 
در این همایش حضور داشــته اســت، به بخشــي از 
برنامه هاي جدید وزارت ارشــاد که بر شفاف ســازي 
تأکید دارد، اشــاره کرده است. او با اشاره به برنامه ها، 
اولویت ها و سیاســت گذاري هاي جدید اوقاف و امور 
خیریه کشــور گفــت: «بیت الغزل، برنامه مســئولان 
اوقاف «شفافیت ســازي» درخصوص موقوفات کشور 
اســت. زماني مي توانیم از مردم انتظار داشته باشیم 
مال خود را صرف ایجاد موقوفات و امور خیریه کنند 
که در عملکــرد خود و به ویژه اجــراي نیات واقفان، 
شــفافیت داشــته باشــیم». او با بیان اینکه شفافیت 
مهم ترین مطالبه حجت الاسلام والمسلمین خاموشي، 
رئیس اوقاف کشــور از مدیران این ســازمان اســت، 
افزود: «در همین راســتا انتظار مي رود حتي رؤســاي 
شهرســتاني اوقاف به صــورت ماهانه عملکرد خود 
را به مردم و رســانه اعلام کنند؛ چراکه اگر شــفافیت 
نباشد، نباید انتظار داشته باشیم مردم مالي را که عمر 
خود را صرف به دست آوردن آن کرده اند، صرف ایجاد 
موقوفات جدید کنند». حجت الاسلام حسیني با اشاره 
به برخي برنامه هاي مدیریت جدید اوقاف کشور گفت: 
«قرار است سامانه اي طراحي شود که از طریق آن، هر 
شهروند بتواند به طور شفاف با یک «کلیک» از میزان 
درآمد یک موقوفه یــا امامزاده و چگونگي هزینه کرد 
آن اطلاع بیابد. باید میزان درآمد و نذورات و همچنین 
هزینه هاي هر امامزاده مشــخص باشد؛ البته بدیهي 
اســت اجراي این طــرح باید گام بــه گام و در روندي 
تدریجي و آرام انجام شــود». رئیس مرکز امور قرآني 
ســازمان اوقاف و امور خیریه با اشــاره به طرح شعار 
«همه واقف باشیم» گفت: «هنوز نتوانسته ایم اعتماد 

مردم را تا آنجا جلب کنیم که همه واقف باشیم».

استارباد 
�فصلنامه «اســتارباد» پس از 
یك ســال توقیف دوباره منتشر 
این فصلنامــه فرهنگي،  شــد. 
هنــري و تاریخي که در اســتان 
منتشر مي شود، شماره  گلستان 
۱۱ آن در پاییز ۹۷ با آثار متنوعي منتشــر شــده است. 
به نوشــته مدیرمســئول آن، علي بایزیــدي «پس از 
دو ســال ونیم انتشار در ۱۰ شــماره و انتشار هزارو ۲۰۰ 
صفحه این بار با تجربیات گران بهاي دوران انتشــار و 
توقیف با اصلاحاتي ســاختاري و محتوایي و تغییر در 
برخــي نیروهاي همــکار و به کاربســتن رهنمودهاي 
بــزرگان در جمع، رفع نقطه ضعف هــا و تقویت نقاط 
قوت ها این انتشار فصلنامه ادامه پیدا مي کند». این بار 
جشن نامه غلامعلي قاري، آموزگار و پژوهشگر، یادنامه 
دکتر سیدحسن نبوي، یادنامه عطاءاالله صفرپور، یادنامه 
منوچهر آتشي، محمدباقر علاءالدین و حجت الاسلام 
حجتي کردکویي از مطالب آغازین این نشــریه هستند. 
پرونــده براي دکتر نصرت االله علیمي، نویســنده کتاب 
کامپیوتر در ایران و همچنین پیش کسوت صداي گرگان، 
سرور پاکنشان، در کنار چند شــعر از شعراي معاصر، 
شاعر میهمان، داستان، گفت وگو با تاجدیني، گزارشي 
دربــاره اولین تیم فوتبــال محلي در گــرگان از دیگر 
مطالب این شــماره است. این نشریه در ۸۸ صفحه با 
قیمت هشــت هزار تومان بر پیشخوان کتاب فروشي و 

روزنامه فروشي ها به چشم مي خورد.

خبر

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 اشرف   گرامى زادگان*

 لوك ورنیمن

اتفاق

شــرق: نخســتین فیلم مســتند مینا اکبــری، روزنامه نگار و منتقد ســینما، با 
نام «میدان جوانان ســابق» برای رقابت در بخش مســابقه جشــنواره سینما 
حقیقت پذیرفته شــد. «میدان جوانان سابق» نخستین مستند بلند مینا اکبری   
اســت که کار مطبوعاتی خود را از ۲۰ ســالگی در روزنامه «جامعه» آغاز کرد. 
او در این مســتند ۶۷ دقیقه ای روایت خــود را از مطبوعات دوره اصلاحات به 
تصویر کشیده اســت و روزگاری که بر روزنامه  نگاران ایران گذشت. مینا اکبری 
دانش آموخته رشــته روزنامه نگاری اســت و چندین بار نوشته هایش در حوزه  
گزارش و مصاحبه منتخب شــده اند. او در روزنامه های جامعه، توس، خرداد، 
فتح، آریا، شــرق و اعتماد، به عنوان خبرنگار و دبیر گــروه ادب و هنر همکاری 
داشته و همچنین سردبیر هفته نامه مشق آفتاب و معاون سردبیر روزنامه های 
اعتماد و ســینما بوده اســت. ماجرای این مســتند که روایت دورانی است که 
مطبوعــات به   تبع اوضاع سیاســی رونــق دیگری گرفت و دورانــی تازه آغاز 
کرد، از یک عکس آغاز می شــود و یــادآوری آنچه بر چهره های این قاب رفته 
است، دستمایه کارگردانِ «میدان جوانان سابق» شده است تا دورانی از تاریخ 
معاصر مطبوعات ایران را مرور کند. نویســنده و کارگردان و ســرمایه گذار این 
مستند، مینا اکبری است؛ احسان رسول اف تهیه کنندگی و محمدرضا جهان پناه 
فیلم برداری آن را برعهده داشــته، حسن شــبانکاره، صدابردار و انسیه ملکی 
صداگذار فیلم است. تدوینِ فیلم نیز کاری از سپیده ابطحی است، با همکاری 
آرش زاهدی اصل. علی صمدپور نیز آهنگ سازی مستند را انجام داده است. 

مستند «میدان جوانان سابق» برای اولین بار در بخش مسابقه ملی مستندهای 
نیمه بلند دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت روی پرده می رود. 
این جشــنواره که در روزهــای ۱۸ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷ به  دبیری ســیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد برگزار خواهد شد، در بخش «مسابقه ملی»، ۷۳ فیلم را شاملِ ۲۹ 

مستند کوتاه، ۲۰ مستند نیمه بلند و ۲۴ مستند بلند انتخاب کرده است.

«میدان جوانان سابق»، نخستین مستند مینا اکبری در سینماحقیقت
روایت بیم و امید روزنامه نگاران

تجربه دیگران

فینال مســابقات فوتبال لیگ برتر افغانستان! اســتادیوم شهر کابل، میزبان 
قابل توجهی از تماشــاچیان و زنان اســت. همه  ورزشــگاه، جنــگ و خون را 
برای ســاعتی فراموش کرده اند و با هیجان بسیار تیم  «طوفان هریرود» هرات 
و «شــاهین آسمایی» کابل را تشــویق می کنند. زنان ترانه می خوانند و شادی 
می کننــد؛ زنانی که در یکی از ۱۰ کشــور خطرناک برای زنــان زندگی می کنند؛ 
زنانی که در ســال های نه چندان دور در همین استادیوم به جرم آزادی خواهی 
و خواســتن زندگی ســاده  یا سنگ  ســار و تیرباران می شــدند یا به تماشایش 
می نشســتند؛ زنانی که روزگاری در همین اســتادیوم با چادر تمام قد (برقع)، 
جهــان را از قاب چارچوبی شــبیه میله هــای زندان نــگاه می کردند. جالب 
این جاســت که حتــی در آن روزگار هم طالبان ممانعتی بــرای ورود زنان به 
اســتادیوم نداشتند، اما این حضور با حضور ســال های طالبان تفاوت بسیاری 
دارد. این حضور ریشه در تاریخ قصه های این سرزمین دارد؛ حضوری از جنس 
ایســتادگی! زنانی که در طول چند دهه جنگ داخلی مجبور به عقب نشــینی 

شده بودند، حالا به میدان آمده اند. 
روایت های مختلفی از زنان در تاریخ این سرزمین وجود دارد که نمی گذارد 
نقــش آنهــا در جامعــه کم رنگ باشــد. روایت هایــی مثل رکســانا یا همان 
رخشــانه، دختری از بلخ که توانســت به هر شیوه ای افســار اسکندر مقدونی 
را به دســت بگیرد. روایت هایی مثل تهمینه، دختر کابلی که نامش هم سنگ 
رســتم زابلی  اســت. یا رابعه  بلخی، بزرگ ترین شاعر زن کلاســیک، یا روایت 
مشــهور «چهل دختران» که تــا آخرین رمق جنگیدنــد و هنگامی که به لب 
پرتــگاه رســیدند، به جای تن دادن بــه بردگی، به دامن کوه پریدند و افســانه 
شــدند. یا گوهرشــاد بیگم، بازوی قدرتمند تیموریان که بخش زیادی از هنر و 
ادب آن دوره، مدیون اوســت، یا ســلطان رضیه و دیگر بــزرگان. یا در همین 
روزگار، کسانی مثل قوماندان کفتر، زنی که رهبری منطقه ای را برعهده داشت 
و خود ســلاح بر شــانه گرفت و در مقابل طالبان ایســتاد، زنانی که با القابی 
مثل بیگم و آغی که هم ســنگ بیگ و خان و غیره اســت، شــناخته می شوند. 
همــه این  مثال ها دلایلی برای حضور زنان در دل تاریخ این ســرزمین اســت. 
ترانه های محلی این ســرزمین هم پر است از شــعرهایی که زنان با دلی آزاد 
و ســری بلند ســرودند که حتی عاشــقانه تر و بی پروا تــر از ترانه های مردانه 

 این سرزمین است. 
یکــی از دلایلی که زنــان را در این نیم قرن بــه انزوا کشــاند، دیدگاه های 
صادرشــده از برخی  کشورهای تندروی اسلامی دیگر است؛ نگاه هایی که هم 
بر آتش جنگ افزود و هم بر آتش نفرت نسبت به زنان؛ نگاه هایی که به نسبت 
تفاســیر و تاریخ جوامع «ضد زن» ســرزمین های دیگر، به خود ساختاری دینی 
گرفت و برای زنان زندان شد. عقایدی که نه ریشه ای در این سرزمین دارد و نه 

تاریخ و نه هم خوانی با رسومات این سرزمین. 
حتی در تصاویر قدیمی و در متون و مضامین ادبی گذشــتگان این سرزمین 
سخنی از پوشــش عجیب طالبانی نبوده است. پوششــی آبی رنگ که تنها از 
دریچه ای بســته مثل میله  زنان می توان نفس کشید و دنیا را دید. متأسفانه در 
کشاکش جنگ های نیم قرن این ســرزمین، این عقاید در قالب ساختار اسلامی 
وارد این ســرزمین شــد و جهنمی ساخت که همه را ســوزاند. حالا و پس از 
این ســال های ســخت، زنان دوباره به میدان آمده اند. پرشــورتر از گذشته، و 
بــرای حق خود می جنگند. در بازار سیاســت و فرهنگ و اقتصاد می ایســتند 
و از حقوقشــان دفاع می کنند و بــرای دیگر زنانی که مظلوم واقع شــده اند، 
دادخواهی می کنند. آنها توانســته اند در عمر ۱۷ ســاله  عصر تازه  دموکراسی 
افغانســتان و در دولت فعلــی حداقل، چهــار وزیر، ۱۵ معــاون وزیر، چهار 
سخنگوی وزارت، سه معاون والی، دو شهردار و تعدادی قاضی را وارد ساختار 

دولت کنند. 
هرچند شــاید این آمار نتواند به نسبت سرعت آن، در ساختار فعلی روزگار 
زنان در ولایات و شهرها تغییر بالقوه ای به وجود آورد، شاید این آمار در شرایط 
فعلی در قبال وضعیت زنانی که در سایه  خشونت پنهان جامعه در قبال زنان 
یا کشته می شوند یا زندگی به کامشان تلخ می شود، تأثیر  سریعی نداشته باشد، 
اما بدون شــک این روال با سرعت و شتابی که به نســبت این سال ها حرکت 
می کنــد، در آینده ای نه چندان دور، زنان این ســرزمین را به جایگاه پرشــکوه 
گذشته  بازمی گرداند. این حضور مشت محکمی بر روزگار تیره  موقت نه چندان 
دور این ســرزمین اســت؛ زنانی که وجودشــان در این روزگار یعنــی مبارزه با 
ویرانی. زنانی که هر لحظه شادبودنشــان یعنی قرار نیســت به گذشته  تلخ و 
تاریــک بازگردند. از من اگر بپرســید که چه تیمی برنده  فینال مســابقات لیگ 
برتر افغانستان شد، من می گویم زنانی که به استادیوم آمده بودند! آنها برنده

  این مسابقه بودند.

دختران تهمینه 
مصطفى هزاره . کابل 

دور دنیا

یــک هنرمنــد جــوان آمریکایــی 
در حرکتــی ابتکاری بــرای مقابله با 
نفرت پراکنــی دونالــد ترامــپ علیه 
مهاجران و پناه جویان به ترسیم پرتره 
و کاریکاتــور از این افــراد اقدام کرده 
است. این هنرمند که خود از نسل سوم 
اسکارلت  اســت،  مکزیکی  مهاجران 
بِیلی نام دارد. به گــزارش هافینگتن 
پســت، خانم بِیلی به مکزیکوســیتی 
رفتــه و بــا حدود پنــج  هــزار نفر از 
پناه جویــان آمریکای مرکزی که راهی 

آمریکا می شــوند، گفت وگو کرده است. او گفته: «تصمیم گرفته ام پرتره  آنها را 
ترســیم کنم تا به آنها کمک کنم و باعث شادی شــان شــوم. می خواهم نشان 
دهم آنها هم آدم های عادی مثل خود ما هستند». دونالد ترامپ به تازگی ادعا 
کرده اســت که کاروان مهاجران یک «تهاجم» به آمریکا است و این کاروان ها 
پر از تروریســت ها، گانگسترها و قاچاقچیان مواد مخدر است. او بیش از هفت  
هزار سرباز ارتش را به مرز آمریکا و مکزیک منتقل کرده است تا جلوی کاروان 
پناه جویان را بگیرند. خانم بیلی می گوید: «به  نظر من شجاع ترین افراد در این سفر 

مادران و کودکان هستند».

پناه جویان آدم هایى مثل ما هستند


